
1



2



سلام
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:قرآنزبانقرآن از مفاهیم» 
1401تیر12ـ یازدهم ـ دورسیزدهمجلسه 
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:فاطردر محضر سورة 
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:5آیةبخش دوم 



الدُّنْیاالْحَیاةُكُمُتَغُرَّنَّفَلاحَقٌّاللَّهِ وَعْدَإِنَّ ؛ النَّاسُأَیُّهَایا 

الْغَرُورُبِاللَّهِ كُمْ یَغُرَّنَّلاوَ 
(5/فاطر)

دنيا فریبتان دهد،این زندگى است، مبادا « تحقّق یافتنی » ،«وعدة خدا » همانا مردم؛ اى 

.نافرمان کندخدا نسبت به شما را و مبادا فریبندگی، 



:1پرسش 



:«499: مورد» 

یعنی چه؟« غَرور »



:«غَرور» 

را« مغرور » که انسان است « احساسی» آن 

،«الهیقوانین»به « بی إعتنائی»به 

.می کشاند« عصیان »و « خودخواهی»و به 



:2پرسش 



خالقشبرایانسانچرا 

می گیرد؟« قیافه »

12



؛الْإِنْسانُأَیُّهَایا 

(6)؟الْكَریمِكَبِرَبِّكَرَّـغَما

( 7/إنفطار)فَعَدَلَكَخَلَقَكَ فَسَوََّاكَ ال ّذِي 

کرد؟« گستاخو وقیح» درباره خداي بزرگوارت، چه چيز تو را اى انسان؛ 

. به تعادل درآورددرست کرد پستو را (اندامِ)و تو را آفرید او که 
(که نشانة قدرت و علم و حکمت الهی است)



:انسان اینست که« گستاخی» تنها دليل 

،«دنیوی برخورداری های»و « بیگانگیخود» با 

شده،« کوردل » و «مغرور» 

:می پندارد« فقیر» خودش را « بی نیازِخالقِ» و لذا 

(181/آل عمران)... أَغْنِیاءُنَحْنُوَ فَقیرٌاللَّهَإِنَّ : قالُوا....



:3پرسش 



؟کدامند« غَرور اصلی عواملِ»
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:فانیدنیای17ِ :اولعاملِ



ٌحَقَّإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ ؛النَّاسُأ یُّهَا یا 

الدُّنْیاالْحَیاةُ كُمُتَغُرَّنَّلا فَ

(33/لقمان()5/فاطر)الْغَرُورُبِاللَّهِكُمْ لا یَغُرَّنَّوَ

ندهد،این زندگى دنيا شما را فریب است، پس « تحقّق یافتنی » خدا مردم؛ وعده اى 

.فریب ندهدخدا درباره شما را فریبنده (ظاهر فریبنده و احساس مالکيت و ثروت و فقر و دیگر عوامل)و 



:شیـطان19 :دومعاملِ



20

:ششمآیة



عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّیْطانَ إِنَّ

عَـدُوًّاهُفَاتَّخِـــذُو

السَّعیرِمِنْ أَصْحابِ لِیَكُونُواهُحِزْبَیَدْعُواإِنَّما 
(6/فاطر)

بگيرید،او را دشمن پس شما باید و بدخواه شماستدشمن بدانيد که شيطان 

.شوندآتش أهل خواند تا آنها از را مىخودش « طرفدارانِ» زیرا او 



(21( ... )20... )الشَّیْطانُلَهُمَافَوَسْوَسَ

(22/أعراف... )بِغُرُورٍهُما فَدَلاَّ

غُرُوراًإِلاَّ الشَّیْطانُ هُمُیَعِدُوَ ما ...
(120/نساء)



:آرزوها23 :سومعاملِ



بَلى:قالُوا؟مَعَكُمْأَ لَمْ نَكُنْ يُنادُونَهُمْ 

لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْوَ 

اللَّهِجاءَ أَمْرُ حَتَّى الْأَمانِيُّكُمُ غَرَّتْوَ

(14/حدید)الْغَرُورُبِاللَّهِکُمْ غَرَّوَ

و بهرا در بلا افکندید خود شما چرا، اما : گویندمىنبودیم؟ آیا ما با شما : پرسنداز بهشتيان مى(منافقين)

.کردگستاخخداه شما را بو آن فریب خدا آمد أمر تا شک کردید و آرزوها گولتان زد و تأخير انداختيد 



:4پرسش 



:«500: مورد» 

یعنی چه؟« أمانی »



، «أمل» 

.اند«  نیافتني دست» و « دورآرزوهایِ»

،«أماني » اما 

:هستند« فوریهایخواهش» 



28

زین تِهِفیقَوْمِهِعَلىفَخَرَجَ(76)... کان  مِنْ ق ومِْ مُوسىقارُونَإِنَّ

(79)... اروُنُمِثْلَ ما أوُتِیَ قلَنا يا لَیْتَالَّذین  یُریدُون  الْحَياة  الدُّنْياقال  

(81).... الْأَرْضَهِوَ بِدارِبِهِ فَخَسَفْنا

:قوولوون یَبِالْأَمْسِ مَكانَهُتَمَنَّوْا وَ أ صْبَحَ الَّذین  
اللَّهَ یبَْسُطو الرِّزْق  لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عبِادِهِ وَ یقَْدِرُ وَیْک أ نَّ 

(82/قصص).... بِنالَخَسَفَعَلَیْنا اللَّهُمَنَّأَنْلا لَوْ



؛هادُوایا أ یُّهَا الَّذین  :قولْ

النَّاسِمِنْ دوُنِ لِلَّهِ أَوْلِیاءُأَنَّكُمْزَعَمْتُمْإِنْ 

(6/جمعه)صادِقینَإِنْ کُنْتُمْ الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا

(37/قيامت)یُمْنىمَنِیٍّمِنْنُطْفَةًلَمْ یَكُ أَ 

کند نيست؟ مىسریع جهش که در مَنى اى از او نطفهآیا 



« مانِيّأ» پس 

،«خواهشها و لذَّت های فوری» و 

اند،« سطحی نگریو تمنَّیات افراد ظاهربین»که 

می کنند که دیگر « کرو کور »و « إغفال » چنان انسان را 

.نمی برندلذّتیرا نمی فهمند و از آن هيچ « حقدعوت »



:5پرسش 



؟چه می گوید« مؤمندربارة منافق»

32



:مَرَضٌقُلُوبِهِمْفیوَ الَّذینَ الْمُنافِقُونَ یَقُولُإِذْ 

هُمْ دینُهؤُلاءِرَّـــغَ
(49/أنفال)وَ مَنْ یَت وَکَّلْ عَل ى اللَّهِ ف إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکيمٌ 

فریفته است،را (مؤمنين)این دينشان: گویندمىدارند بيمارى دلهاي که آنهائى و وقتی منافقين 

.استحکيم ناپذیري شکستپس خداوند، توکّل کند، بر خدا که هر حال آنکه 



34

ند؟می گویچنینمنافقین « چرا» 



« مانِيّأ» چون آنها خودشان در 

هستند،« غرق»،«خواهشها و لذَّت های فوری» و 

:به« مؤمنین»که و می بينند

،«بی إعتنا » ،«آنی لذّت هایِو شهوترانيو مانِيّأ» 

.اند«عبادیومعنوی،علمی،جهادیِامور» و دنبالِ 



:6پرسش 



؟کدامند« غُرور عوارض » مهمترین 

37



:اولموردِ 



:«دین گریزی» 

39



(6)؟الْكَریمِكَبِرَبِّكَغَرَّما؛ الْإِنْسانُأَیُّهَایا 

(9/انفطار)بِالدِّينِتُكَذِّبُونَ بَلْکَلَّا

کرد؟« نافرمانو وقیح» درباره خداي بزرگوارت، چه چيز تو را انسان؛ اى 

هيچ دليلی ندارد جز اینکه شما بجاي تشکر و قدردانی، 

!!!می شمارید« دروغ» را « آخرت» و « دين » 



41

، «مغرور » افرادِ 

؟می کنندتكذیبرا دین چرا



،«زنداندر همیشه» : چون آنها مثلِ افرادِ

،«نابیناهمیشه» : مثلِ افرادِو 

طهارتو صداقت، نماز، ايمان، عزم: لذّتِ

:را نچشيده اندعبادتو عدالتو مجاهدتو 



كَمَحَبَّتِحَلاوَهَذاقَ ذَاالَّذىمَنْ ؛الهى

؟بَدَلاًكَمِنْفَرامَ

؟حِوَلاًكَعَنْفَابْتَغىكَ بِقُرْبِاَنِسَذَاالَّذىمَنْ وَ
؟دوربدیگرى دنبال،توکه شيرینى محبت تو را چشيده باشد و جز يست کخدایا 

(مناجات المحبين)؟ باشداز تو یگردانیروتو انس گرفته باشد و درصدد قرب کيست که به مقامو 



44

:هشتمآیة



:دومموردِ 



:«ابلهانهنگاهِ» 
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عَمَلِهِ سُوءُلَهُ زُیِّنَ فَمَنْأَ 

(8/فاطر...... )؟حَسَناًهُ فَـــرَآ

شدهزشتى کردارش براى او آراسته آنکه آیا 

(صالح و نيکوکار است؟مؤمن مانند )پندارد آن را زیبا مىو 



48

«بدرفتاریِافرادِ مغرور چرا» 

می پندارند؟« زیبا» را خود 



، «مغرور» چون افرادِ 

:هستند« محاسباتياشتباه» و « سراب»گرفتار

بِقیعَةٍ کَسَرابٍ أعَْمالُهُمْ کَفَرُواوَ الَّذینَ 

(39/نور... )إِذا جاءَهُ ل مْ یَجِدْهُ ش يْئاًحَتَّى ماءً الظَّمْآنُیَحْسَبُهُ 

است،« سرابى در زمینى هموار» مانند کارهایشان ورزیدند، که کفر آنها و 

....اما وقتی به آن می رسد، چيزى نمی یابد پندارد مى« آب » را آن « تشنه» که 



الدُّنْیافِی الْحَیاةِ سَعْیُهُمْ ضَلَّالَّذینَ

صُنْعاًیُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْوَ 
(104/کهف)

رفته گم شده و هدر در زندگى دنيا ششان تلاکه آنها 

.دهندانجام مىتلاشِ خوبی پندارند که مىاما خودشان 



،«کودکان» مانند « مغرور» پس افرادِ 

خود را« یخط خطی ها»اند و « کوته بین» 

.می پندارند« زيباتر» ،«تابلوهاي پيکاسو » از 

،«معتادين» مانند « شدهإغفال » افرادِ این 

.کرده اند« عادت»،«اوهام» و « پلشتي» به 



گفت؟« راست »،«هُدهُد» آیا 

52



مِنْ دُونِ اللَّهِ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِوَجَدْتوها وَ ق وْمَها 

(24/نمل).... أَعْمالَهُمْالشَّیْطانُلَهُمُ زَیَّــنَ وَ

:در حالی که خداوند می فرمايد

بِالْآخِرَةِالَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ ِنَّ إ

(4/نمل)ف هُمْ یَعْمَهوُن  أعَْمالَهُمْلَهُمْ ــنَّازَیَّـــ



،«تزیین اجازة» و « توانائی» 

است، « خداوند» قطعاً از 

را« فريبكارانهتزیینِ انجامِ» اما 

.پذیرفته اند« خیالووهمو شیطان» 



؟عمل چیست« حُسنِ و سوءملاكِ» 
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:استزشت، «نفسانی» و هر کارِ زيبا، «عقلانی» هر کارِ 

رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ فَمَنْ کانَ عَلىأَ 

هُمْأَهْواءَاتَّبَعُوا  وَ عَمَلِهِسُوءُلَهُ زُیِّنَ کَمَنْ
(14/محمد)

است،خویش خداي جانب از « حجّتى» بر آنکه آیا 

؟را پيروى کرده« آنها؟» هوسهاي زیبا جلوه داده شده و رفتارش برایش که بدى مانند آنست 



:7پرسش 



ت؟چیس«  طلباندنیامطلوبِ» 

58



59

،«طلباندنیا» تمام 

را« تزویر و زورو زر» 

،«تفوّق»و « تسلّط» فقط براي 

:خواهندمی« دیگران»بر 



60

کَفَرُوا الَّذِینَ بَلِ 

(2/ص)شِقَاقٍوَ عِــزَّةٍ فِی 

ورزیدند،که کفر آنها آرى 
.اندو ستيزهدنبال سلطه گري 



:8پرسش 



62

،«طلبانسلطه » تمامِ 

را نمی دانند؟« چیزی »چه 



63

:دهمآیة



الْعِزَّةَیُریدُ مَنْ کانَ 

جَمیعاًالْعِـزَّةُ فَلِلَّهِ
(10.فاطر... )

....خداست از آن بداند که تمام إحاطه خواهد مىکه سلطه و إحاطه هر 



:9پرسش 



:«501: مورد» 

یعنی چه؟« عزّت »



،«ذلّت»متضاد « عزّت » 

:به معنی

در امور،« دست برتر داشتن» 

.است«استعلا»و « تفوّق» و 



:10پرسش 



کدامند؟« عزّت انواعِ» 

69



:«همه جانبهتفوّق و عزّتِ » : اول

(139/نساء)جَمیعاًلِلَّهِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ....

(65/یونس... )جَمیعاً لِلَّهِالْعِزَّةَ إِنَّ....



ه؟چیعنی « همه جانبهتفّوقِ»

71



:یعنی« همه جانبهعزّتِ » 

،«قویإحاطةو إستعلاء» 

:هر نظراز « ناپذیریشكست» و 



الْعَزیزُالْقَوِیُّإِنَّ رَبَّکَ هُوَ ... 66: هود
عَزیزٌلَقَوِیٌّ وَ ل يَنْصُر نَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُروهُ إِنَّ اللَّهَ... 40: حج

عَزیزٌلَقَوِیٌّ ما ق دَرُوا اللَّهَ حَقَّ ق دْرِهِ إِنَّ اللَّهَ 74: حج
عَزیزاًقَوِیًّا وَ ک ف ى اللَّهُ الْمُؤْمِنين  الْقِتال  وَ کان  اللَّهُ ... 25: أحزاب
الْعَزیزُالْقَوِیُّهُوَ اللَّهُ ل طيفٌ بِعِبادِهِ یَرْزُقو مَنْ یَشاءُ وَ 19: شورى
عَزیزٌقَوِیٌّ لِيَعْل مَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُروهُ وَ رُسُل هُ بِالْغ يْبِ إِنَّ اللَّهَ ... 25: حدید

عَزیزٌقَوِیٌّ إِنَّ اللَّهَ ک ت بَ اللَّهُ ل أ غْلِبَنَّ أ ن ا وَ رُسُلی21: مجادلة



74

:عَزيزٌ

(بار47)الْحَكیمُ

الرَّحیمُ
الْكَریمُ

الْعَلیمِ
الْحَمیدِ

الْغَفَّارُ
الْغَفُورُ

الْوَهَّابِ
مُقْتَدِرٍ

الْجَبَّارُ
ذُو انْتِقامٍٍ



:مانند،«عارضیتفوّق و عزّتِ» : دوم

،هُمافَكَذَّبُوإِل يْهِمُ اثْن يْنِ أَرْسَلْنا إِذْ

(14/یس)مُرْسَلوون إِنَّا إِل يْکومْ :ف قالووابِثالِثٍنافَعَزَّزْ

دروغگو ناميدند،آن دو را نفر را براي نجات آنها مأمور کردیم، دو وقتی 

.ایمشدهمأمور شما براي رهانيدن ما : پس گفتندتایيد کردیم (آنها را)سومين پس با 



:مانند،«وهمیتفوّق و عزّت » : ومس

الْمُؤْمِنینَيَتَّخِذُونَ الْكافِرينَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الَّذينَ 

(139/نساء)..... الْعِزَّةَعِنْدَهُمُیَبْتَغُونَأَ

گيرند،خود مى« ارباب و کارگزار » را « دشمنانِ خودخواه» آنها که به جاي مؤمنين، 

....جویند؟؟؟ مىآنها نزد را « إقتدار» و « سربلندى» آیا 



:مانند،«کلامیتفوّق »: چهارم

وَ تِسْعُون  ن عْجَةًإِنَّ هَذ ا أ خِی ل هُ تِسْعٌ 

نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لِیَ 
(23/ص)الْخِطَابِفِییعَزَّنِوَأ کْفِلْنِيهَا : ف ق ال 
دارم،یک ميش دارد در حالی که من نود و نه ميش که من است برادر این 

.استمن بسپار و در سخنورى بر من غالب آمده هم به آن را : گویدو او مى



:11پرسش 



:«502: مورد» 

یعنی چه؟« عزّیز »



:مثلِ،«خیرخواهانهنگرانی»: یعنی: اول

أَنفُسِكُمْجَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ لَقَدْ 

(128/توبه... )عَنِتُّمْعَلَیْهِ مَا عَزِیزٌ

...به شما برسد یآسيبنگران است رنج و یتان آمده کهبرارسولی از خودتان 



:مانند،«مقتدرفرمانروائی»: یعنی: دوم

إِنَّ ل هُ أ باً ش يْخاً ک بيراً ف خوذْ أ حَدَنا مَکان هُ العَْزیزُأَیُّهَایا :قالووا

(78/یوسف)الْمُحسِْنين ن راكَ مِن  إِنَّا 

مَسَّنا وَ أ هْل ن ا الضُّرُّ الْعزَیزُ أیَُّهَا یا :قالووادَخ لووا عَل يْهِ ف ل مَّا 

(88/یوسف)... ل ن ا الْک يْل  ف أ وْفِ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ وَ 



:مثلِ،«نشدنیو دشوار، سخت»: یعنیسوم 

أ  ل مْ ت ر  أ نَّ اللَّهَ خ ل ق  السَّماواتِ وَ الْأ رْضَ بِالْحَقِّ 

(19)یَش أْ یُذْهِبْکومْ وَ یَأْتِ بِخ لْقٍ جَدیدٍ إِنْ 

(20/إبراهيم)بِعَزیزٍاللَّهِ عَلَىذلِكَ ما وَ



:بودن، مانند« ناپذیرخدشه »: یعنی: چهارم

جاءَهُمْ ل مَّا الَّذین  ک ف رووا بِالذِّکْرِ إِنَّ 

(41/فصلت)عَزیزٌلَكِتابٌ إِنَّهُ وَ 

(رسندبه مجازات خود مى)کفر ورزیدند وقتی به آنها رسيد که به این قرآن آنها 

.است« خدشه ناپذيرو جامعو ارجمند» کتابى زیرا این 



:مانند،«مؤثّرحمایتی»: یعنی: پنجم

(1)ِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبیناً إ

(3/فتح)عَزیزاًنَصْراً اللَّهُكَیَنْصُرَوَ



اند؟«  عزیز»مؤمنینچرا 
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(8/منافقون... )لِلْمُؤْمِنینَوَهِلِرَسُولِوَ العِْزَّةُلِلَّهِوَ ... 

:اولاً:چون

(257/بقره.... )آمَنُواالَّذینَولَِیُّ اللَّهُـ 1

(38/حج)... آمَنُواالَّذینَ عَنِ یُدافِعُ اللَّهَإِنَّ ـ 2

(47/روم)الْمُؤْمِنینَنَصْرُ عَلَیْناحَقًّا کانَ... ـ 3



:مؤمنينچون: ثانیاً

قُلُوبُهُمْ،إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ... ـ1

إيماناً،إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آياتُهُ زادَتْهمُْ وَ ـ2

(2).يَتَوَکَّلُونَرَبِّهمِْ عَلىوَ ـ3
الصَّلاةَ،يُقیمُونَ الَّذین  ـ4

(3/أنفال).يُنفِْقُونَمِمَّا رَزَقْناهُمْ وَ ـ 5



رَسُولُهُصَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ ل مَّا رَأ  الْمُؤْمِنوون  الْأ حْزابَ وَ 

(22/أحزاب)ما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وَ تَسْلیماً وَ ـ 6

إيماناً،فَزادَهُمْ الَّذین  قال  ل هُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ ق دْ جَمَعوُا ل کومْ ف اخْش وْهُمْـ7

(173/آل عمران).الْوَکیلُقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ وَ ـ8

قَبْلِكَ،ما أُنْزِلَ مِنْ وَيُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ... ـ9

الزَّکاةَ،الْمُؤْتُونَ وَ الْمُقیمینَ الصَّلاةَوَ ـ10

(162/نساء)... الْیَوْمِ الْآخِرِوَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِوَ ـ11



(2)صلَاتِهِمْ خاشِعُونَهُمْ فیالَّذین  ـ12

(3)عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَالَّذین  هُمْ وَ ـ13

(4)لِلزَّکاةِ فاعِلُونَالَّذین  هُمْ وَ ـ14

(5)لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ الَّذین  هُمْوَ ـ15

(8)لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَالَّذین  هُمْ وَ ـ16

(9/مؤمنون)صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَعَلىالَّذین  هُمْ وَ ـ17
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:خدایا

قرارمان ده،« حقیقیمؤمنین» ما را از 

حفظ فرما،« ذلّت» و « غرور» و از 

موفّق،« تو أولیاء»از « اطاعت»تا در 

.سهيم باشيم« حجتتآخرين ظهورِ» و در 




